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کارتون خواب

سیستم های بازنشستگی در بعضی کشور ها و از 
جمله کشور ما بر مبنای یک سیستم سنتی و قدیمی 
اســت که به «مزایــای تعریف شــده – پرداخت بر 
 Defined Benefits – Pay As) «اساس وضع جاری
You Go = DB–PAYG) معروف اســت. از این نوع 
پرداخت حقوق بازنشستگی غالبا با عنوان «پرداخت 
بین نســلی» نیز یاد می شــود، به این مفهــوم که از 
نســل جاری حق بیمه گرفته شود و برابر با میانگین 
حقوق ماهانه آخرین ســال های زمان اشــتغال، به 
عنوان حقوق بازنشستگی به بازنشستگان نسل قبل 
پرداخت شود. این سیستم به دلیل داشتن اشکالات 
ســاختاری، با پیرشــدن خــود عــوارض گوناگونی 
پیــدا می کند کــه نتیجــه آن ناتوانــی در پرداخت 
حقوق بازنشســتگان اســت. باید گفت که علاوه بر 
ساختاری بودن این مشــکل، بالارفتن امید به زندگی 
و نیز وارونه شــدن هــرم جمعیتی (کاهــش افراد 
جوان پرداخت کننــده حق بیمه و افزایش روزافزون 
سالمندان مســتمری بگیر) در دهه های اخیر، ابعاد 

آن را گسترش نیز داده است.
واقعیت این است که این سیستم ها زمانی ایجاد 
شــده اند که امید به زندگی در حدود ۶۰ تا ۷۰ ســال 
بوده و فرض می شــده کــه فرد بازنشســته بعد از 
بازنشســتگی در حدود ۶۰ســالگی، بتواند حدود ۱۰ 
سال از مزایای این سیســتم برخوردار شود! به بیان 
ســاده محاسباتی، مثلا اگر کســی به مدت ۳۰ سال 
حدود یک ســوم (شامل ســهم شــاغل و کارفرما) 
از حقــوق دریافتــی خــود را به صــورت حق بیمه 
پرداخــت کرده، در طول بازنشســتگی بتواند کل آن 
یک ســوم های پرداختی در ۳۰ سال را در ۱۰ سال به 
صورت حقوق بازنشستگی دریافت کند! در صورتی 
کــه در حال حاضر بازنشســتگانی وجــود دارند که 

بازنشستگی  دوران  طول 
آنها به انــدازه کل زمان 
اشــتغال و پرداخت حق 
بیمه و حتی بیشتر از آن 
در  این وضعیت  اســت! 
این قبیل  ابتدای پیدایش 
سیستم ها قابل پیش بینی 
نبــوده و در صورت قابل 
پیش بینی بــودن نیــز در 
رفتار سیستم  ســاختار و 
مــورد نظر لحاظ نشــده 

است. بعد دیگر مشکل، آغشــته بودن فعالیت های 
بیمه ای مربوط به بازنشســتگی بــا موضوعات رفاه 
اجتماعی به صورت اعم است و حداقل در کشور ما 
تا امروز خط مرز مشخصی بین این دو فعالیت وجود 
نداشته است. برای روشن شدن موضوع باید بگوییم 
که اگر بیمه بازنشســتگی را به عنــوان یک فعالیت 
بیمه ای که منابع آن به بازنشستگان متعلق است در 
نظر بگیریم، آن گاه مواردی را که بیشتر جنبه رفاهی 
دارند تا بازنشســتگی، حتی با فرض کمک دولت در 
این زمینه ها، نمی توان به سیستم متولی بازنشستگی 
تحمیل کرد. زیــرا این قبیل اقدامات که متأســفانه 
بدون هیچ مطالعه یا بررســی اي انجام می شــوند، 
بازنشســتگی  متولی  باعث تضعیــف صندوق های 
می شــوند.  مواردی که به جای داشــتن جنبه های 
بیمــه ای، دارای جنبه های رفاهی هســتند، در واقع 
از وظایف دولت ها هســتند و نه صندوق های متولی 

بازنشستگی.
 بنابراین با توجه به اینکه خود این سیســتم ها به 
صورت ســاختاری نیز دارای مشکلاتی هستند، بهتر 
اســت ضمن اصلاح ســاختار آنهــا، دو وجه «بیمه 
بازنشســتگی» و «رفاه عمومی» نیز در دو رکن مجزا 

ولی در تعامل با همدیگر دیده شوند.
در کشــور ما از دیرباز ســازمان های «حمایتی» 
(نظیر ســازمان بهزیســتی، کمیتــه امــداد، بنیاد 
مســتضعفان، بنیاد شهید و ســایر بنیادهای خیریه 
عمومی) جهت حمایــت از نیازمندان و «امدادی» 
(نظیر جمعیت هلال احمر و ســایر بنیادهای امداد 
عمومی) بــراي امداد بــه ســانحه دیدگان از بلایا 
فعالیت می کرده اند ولــی حتی این نوع حمایت ها 
و امداد هــا کــه در ذات خود باید تــا رفع بحران و 
عادی شدن شــرایط و به منظور توان یابی مشمولان 
برای اداره زندگی، به صورت «موقت» باشــند، گاه 

جنبه «دائمي» پیدا می کنند.
 این رویکرد ممکن اســت بــا جنبه های «رفاهی» 
تداخل پیدا کند و با فلسفه وجودی این نوع سازمان ها 
منافــات داشــته باشــد. در این صــورت در بازنگری 
سیســتم قبلی و طراحی 
سیستم جدید، بهتر است 
«رفاه»  چهارگانــه  ارکان 
(نظیر پرداخت یارانه های 
حقــوق  و  مســتقیم 
«حمایت»،  ســالمندی)، 
«بازنشستگی»  و  «امداد» 
(مبتنی بــر پرداخت حق 
پس انداز)  داشتن  و  بیمه 
زیر یک چتر و در تعامل با 

همدیگر دیده شوند. 

لزوم بازنگرى و تفکیک وظایف سیستم ها 

تکامل بیولوژیك
فــردا، پنجشــنبه، دکتر  �

نجل رحیم»،  «عبدالرحمن 
عصب شناس و عصب پژوه 
در شناخت اجتماعي، هنر 
و ادبیات، در نشستي درباره 
تکامــل  «ریشه شناســي 
فرهنــگ»  در  بیولوژیــك 

ســخنراني خواهد کــرد. این نشســت را که گروه 
روان شناســان و علوم تربیتي خانه اندیشــمندان 
علوم انســاني برنامه ریزي کرده است، ساعت ۱۷ 
در خیابان اســتاد نجات اللهي، نبش ورشو، سالن 

حافظ برگزار مي شود. 

 پیشنهاد

 مبارزه با  ننگ
زندگي با آســیبي که تعرض جنســي بــر دختران یا  �

زنان وارد مي آورد طاقت فرساســت و آسیب دیدگان این 
اتفاق ها در هر گوشــه جهان با توجه به آداب و رســوم 
و عقاید و اولویت هایشــان درصدد هستند تا براي بهبود 
حال خــود و دیگرانــي ماننــد خودشــان گام بردارند. 
کالدین در اتیوپي نیز یکي از آنهاســت. او از ســال پیش 
به باشــگاهي در همین رابطه در مدرســه اش پیوسته 
اســت؛ باشــگاهي که دختران آســیب دیده را گرد هم 
آورده. ابســیاری از اوقات دخترانی که مورد تعرض قرار 
گرفته اند، می ترسند در مورد آنچه برایشان اتفاق افتاده 
صحبت کنند. آنها به شــدت تحت تأثیر جامعه هستند. 
جوامعي که معتقدنــد قربانیان عمدا خودشــان را در 
معرض این تعرض قرار داده یا شــاید سبب این اتفاق را 
فراهم کرده اند. او مي گوید: «برای کمک به حل مشکل،  
همیشــه ســعی می کنم یک محیط دوســتانه ایجاد و 
دختران را تشــویق کنم که داستان خود را با من در میان 

بگذارند، بنابراین می توانم به آنها کمك کنم».
کالدین ۱۴ساله داستان دانش آموزي را بازگو مي کند 
که توســط معلمش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است 
و پس از آن از ســوي دوســتانش طرد شــده، زیرا فکر 
مي کنند او خودش ســبب این اتفاق بوده است. او حتی 
مجبور شــد که خانه پدر و مادرش را به خاطر آنچه آنها 
«شرمساري و ننگ» مي نامیدند ترك کند. وقتی او به من 
گفت چه اتفاقی افتاده، به مدرسه گزارش دادم، مقامات 
مدرســه پرونده را پیگیری کرده و مرتکبــان را مجازات 
می کنند. او هنــوز چیز زیادي دربــاره جنبش #من هم 
همین طور نمي داند، اما مي دانــد بعضی از افراد درگیر 
صنعت فیلم ســازي، دختران را بــا وعده های دروغین 
فریب مي دادند و اکنون آنان اعتراض خود را بیان کرده  و 
این گونه به بیان گسترده آسیب ها و تعرض به آنان کمك 
کرده اند. به این ترتیب بعضي از افراد قدرتمند که از قدرت 
خود سوءاســتفاده مي کردند رسوا شــدند. کالدین ابراز 
امیدواري مي کند این جنبش ها و حرکات مفید باشــند، 
اما او کــه در آدیس آبابا، اتیوپــی زندگي مي کند معتقد 
است در کشورش قوانین مربوط به سوءاستفاده جنسی 
به اندازه کافی قوی نیســتند. قوانین باید براي جلوگیري 
از آسیب هاي پیش آمده بر اثر جرائم این تجاوزها تغییر 
کنند و افراد حقوق دان در این زمینه تلاش بیشتري انجام 
دهند. نیاز به افزایش آگاهی اجتماع درباره این موضوع 
و نحوه کمــک به دختران از دیگر فعالیت هایي اســت 
که باید  برای آن تلاش کرد. در ســال ۲۰۱۵، یونیسف به 
حمایــت از وزارت آموزش وپــرورش اتیوپي آمد و برای 
ایجــاد یک کــد ملی در زمینه هشــدار بــراي آگاهي از 
رفتارهاي خشــونت آمیز مبتنی بر جنســیت در مدارس 
تلاش کرد سیستمي ایجاد کند. در این سیستم گزارش از 
خشونت و سوءاستفاده، افزایش کانال های گزارش دهی؛ 
چه براي زنان و چه براي مردان از تلاش هایي هســتند 
که مي توانند نقش مهمی در مبارزه با خشونت مبتنی بر 

جنسیت داشته باشند. 

 زیر آسمان جهان

نامه سرگشاده به آقای قرائتی

چهره تلویزیونی با لهجه شیرین کاشانی، روحانی  �
محترم، آقای محسن قرائتی، سلام!

درست است که شما دیروز گفتی: «آخوند های ما 
باید بلد باشــند قصه بگویند؛ درحالی که فقط روضه 
می خوانند. مگر ما گاز اشــک آوریم؟! چرا نباید مردم 
را بخندانیم؟» بنده همین جا می خواهم شکایت کنم. 
مسئله اصلی ما این است که انجمن صنفی و سندیکا 
در این مملکت نداریم وگرنه اگر سندیکای خنده درآرها 
و انجمــن صنفی اشــک دربیارها داشــتیم، حتما من 
می رفتم شکایت می کردم به اتهام «تداخل صنفی»! 
همین الان شما کاری کردید که ما طنزنویس ها هرچی 
می نویســیم، مردم تا می خوانند، زارزار گریه می کنند. 
درواقع، شــما هم می توانید از طنزنویس ها به اتهام 
تداخل صنفی شکایت کنید. یعنی یک طوری شده که 
مردم با حرف شــما می خندند و با حرف ما اشکشان 
درمی آید. در پایان خواهشمندم یک معاهده بنویسیم 
و مرزبندی کارهایمان را مشخص کنیم تا دیگر تداخل 

صنفی پیش نیاید.
با احترامات فائقه 

پوریا عالمی؛ اشک درآور خنده دربیارِ سابق
تیر الاول ۱۳۹۷ خورشیدی 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 زیر آسمان

یك فنجان قهوه 
در تعطیلات نوروز دو سال پیش گذر فرهنگ و هنر در 
شهر یزد افتتاح شد؛ یك خیابان که مي تواند مجموعه اي 
از اتفاقــات فرهنگي باشــد؛ هم گذشــته و هم حال در 
کنار هم با زیبایي خاص خود و با کاشــي هایي که یادآور 
گذشته اســت. حمامي قدیمي که اکنون تبدیل شده به 
کارگاه حناســازي. سوغاتي ها و صنایع دستي یزد هم در 
گوشــه اي دیگر اســت. آن طرف تر کتابخانه، این طرف تر 
کارگاهي براي نمایش عروســکي. هم رســتوران است 
و هــم قهوه خانه اي با همــان فنجان ها و کاســه هاي 
معروف آبي. اما در میانه همه این هیاهوها قهوه یزدي 
نیز هســت. هر قهوه هزارو۵۰۰ تومان. چقدر متفاوت و 
چقدر غلیظ و چقدر خوشــمزه. هنر و قهوه در کنار هم. 

حالا خبر آمده است قهوه یزدی ثبت تاریخي شده است. 
قهوه یزدي متفاوت است، نوعی قهوه سنتی و بومی در 
شهر یزد است که به جهت استفاده از هل، گلاب و نبات 
در تولیــد آن و همچنین مدت زمان پخت طولانی دارای 
طعم دلچســبی است. آن طور که ســایت ها نوشته اند، 
با توجه به اســناد و مدارک شفاهی از زمان تولید قهوه 
یزدی موجود، قدمت تولید این نوع از قهوه به دوره قاجار 
می رسد. قهوه یزدی به جهت بومی سازی یک نوشیدنی 
غیرایرانی و قدیمی شاهدی بر تعاملات فرهنگی مردمان 
یزد اســت که هر عنصر جدیــدی را با ذائقه و میل خود 
سازگار کرده و نوع جدیدی از این نوشیدنی را ساخته اند. 
این نوشــیدنی در طول چند قرنی کــه وارد ایران و یزد 
شــده با تغییراتی که مردمان یزد در مراحل ساخت آن 

داده اند، جایگاه خود را در فرهنگ، آداب و رســوم یزدی 
باز کرده و تبدیل به عنصری جدانشــدنی و شــاخص در 
مراســم های مذهبی این شهر شده است. قهوه یزدی به 
دلیــل نوع پخت طولانی و مــواد اولیه مصرفی با طبع 
یزدی بسیار سازگار است. جالب است که چنین نوشیدني 
دلچسبي در مراسم ســوم درگذشتگان در طول سالیان 
دراز به شــکل یک ســنت  درآمده و بخشــی از فرهنگ 
مردم یزد محسوب می شود. حالا قهوه یزدی به تازگی در 
فهرســت آثار ناملموس کشور ثبت شده است، پس اگر 
گذارتان به  این شــهر افتاد، در کنار دیدار از امیرچخماق 
و مسجدجامع و آتشــکده ها، حتما براي خود زماني در 
نظر بگیرید و هرطور شــده خودتان را به یك قهوه یزدي 

میهمان کنید. 

 جائومه کاپده ویلا

 پشت تاریخ

۱۲تیرمــاه ســال ۱۳۶۷ انــگار، روزي گمنــام در 
دل تاریخ اســت. روزي داغ، گرم و ســوزنده، شــاید 
بي حاصــل. روزي کــه در طــول ســال ها و قرن ها 
فراموش مي شــود؛ نــه چگونه ازیادرفتني اســت. 
آن روز، مثــل همیشــه تحریریه روزنامه، سرشــار از 
حرکــت، تــلاش، پر از زنگ هــاي تلفن  هــاي ثابت، 
ســروصداهاي ماشــین هاي تحریر قدیمي و... پر از 
گام هــاي خبرنگاراني بود کــه مي آمدند و مي رفتند 
و مي گذشــتند. تحریریه هیچ نشاني از تحریریه هاي 
امروز نداشــت. همه خبرنگاران پشت دستگاه هاي 
رایانه و سیســتم هاي خود نشســته باشند و سراسر 
اینترنت را جســت وجو کنند تا کلامي خبر و گزارش 
بیابند. باید به دنبال گــزارش و خبر مي دویدي، اتاق 
خبر یا اتاق تلکس کنار تحریریه با هزاران کلمه اي که 
مخابره مي کردند، تنها مي توانستند براي خبرنگاران 
و مترجمان ســرویس و یا گروه خارجه بیشــتر قابل 
اســتفاده باشــند اما ســایر گروه ها، ســرویس هاي 
سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، شهرستان ها 
و گروه گزارش و... عقربه هاي ســاعت تالار تحریریه 
لحظه به لحظــه از زمــان دریافت خبر مي گذشــت. 
تمام خبرها و رویدادهاي روزانه تا نهایت ساعت ۱۱ 
باید به دســت دبیران گروه ها مي رسید که به سرعت 
ویراســتاري شده و از آنجا به دست سرویس یا گروه 

فني و مدیر آن رسانده شود تا... .
عقربه هاي ســاعت تالار اندکي از ساعت ۱۰:۴۵ 
گذشــته بود که نــاگاه ولولــه اي در تحریریه پیچید. 
دبیــران گروه هــاي سیاســي، اقتصــادي، فرهنگي، 
گــزارش و... که در اتــاق تیتر بودنــد، از این اتاقک 

شیشه اي خارج شدند و...
خبرنگاري که حوزه فرودگاه و ایران ایر را داشت، 
با صدایــي بلند بــا تلفن صحبت مي کــرد: چطور، 
چطــور؟ برخورد موشــک با ناو وینســنس که روي 
دریاهاي ایران خلیج فــارس و دریاي عمان حرکت 

مي کرد.
-  چي خودتان خبر مي دهید 

تعداد زیادي خبرنگار و چند دبیر ســرویس دور 
خبرنگار حــوزه اجتماعي جمع شــده بودند و دبیر 

گروه گزارش که مســئول حوزه اجتماعــي نیز بود، 
پیوسته پرسش هایي را مطرح مي کرد.

-  چي کجا بندرعباس و....؟
شــاید در آن سال ها و آن روزهایي که جنگ رژیم 
عراق علیه ایران ادامه داشت، شنیدن این رویدادهاي 
ســخت و اخبار بمبــاران و موشــک باران و... کمي 
عادي به نظر مي رســید اما این خبر از جنس دیگري 
بود، یعنــي آمریکاي جهانخوار وارد جنگ رودررو با 
ایران شــده اســت؟ این را همه در تحریریه از خود 

مي پرسیدند: چرا حمله به هواپیماي مسافربري؟
- شــاید فکر کرده نظامي بوده و مطمئن هستید 

که مسافربري بوده؟
همــکار من که دیگر گوشــي را قطع کرده بود و 
منتظر اعزام به محل ســقوط هواپیمای مسافربري 
بــود، داد زد: روابط عمومي ایران ایــر خودش خبر 
داده و گفته به زودي اســامي مسافران کشته شده و 
خدمه پرواز که تعداد آنها بالاي ۲۵۰ نفر بوده اعلام 

مي کند.
بي قراري، نوعي خشــم و نفرت، نوعي آزردگي، 
نوعي بیــزاري و نوعي بیم و امیــد در بین همکاران 
تحریریه بیــداد مي کرد. هیچ کس در جاي خود آرام 
نبود. نزدیک به هشــت ســال جنگ و دریافت اخبار 
مختلــف از گوشــه و کنار ایران و حتي خــود تهران 
درباره موشک باران ها و بمباران ها و شهادت صدها 
و هزاران نفر در مناطق جنگي کشور این قدر شوک آور 
و دردآور به نظر نمي رســید. حمله نــاوگان دریایي 
آمریکا در خلیج فارس به هواپیماي مســافربري، آیا 

مي توانست چیزي به جز اعلام جنگ باشد؟

همــکاري در یــک گوشــه تحریریــه با مشــت 
بــه آرامي بــه میز مي کوفــت، اکیپ خبرنــگاران و 
گزارشگران براي تهیه گزارش و خبر آماده مي شدند. 
دوربین هاي عکاســي عکاسان و نوشــتن برگه هاي 

مأموریت خبرنگاران و گزارشگران...
واي چگونــه مي تــوان طاقــت آورد. آیــا همه 
سرنشینان هواپیما کشته شــده اند. آن همکاري که 
با تلفن صحبــت مي کرد، دوبــاره خبر هاي جدیدتر 
را دریافت مي کــرد و بلند تکرار مي کرد: چي خلبان 
رضاییــان از کادرهــاي قدیمي پــرواز ایران ایر، خب 
همکاران ما و خودم هــم مي خواهم بیایم، به کجا 

بیاییم و...
مثــل همه آن روزهــاي تیره و تار جنــگ تحمیلي 
عراق علیــه ایران، به عنوان یک گزارشــگر علاقه مند 
بودم که به محل ســقوط هواپیمــا در خلیج فارس 
اعزام شوم که بازهم بحث اینکه منطقه شاید بحراني 
باشــد و جاي شما نیســت و اینکه معلوم نیست چه 
اتفاقي پس از این بیفتد و اینکه شــما باید در تحریریه 

باشید که به کارتان خیلي نیاز است، مانع شد و...
تا غروب و نزدیک شــب کــه در روزنامه بودم و 
گزارش   روز فــردا را تهیه مي کردم. منتظر خبر بودم 
که.... فردا ناگاه همه گزارش هاي خبري تکان دهنده 
و عکس هــا و تصاویر جانکاه بــه تحریریه روزنامه 

رسید.
ده ها پیکر تکه پاره شده در آب، جنازه هاي بادکرده، 
کودکاني که تکه اي از بدنشان مانده بود. سردخانه و 
سوله اي که انبوه پیکرهاي پاره پاره را به آنجا منتقل 
کرده بودند. دریاي خروشاني که کودکان و مادرانشان 

را نه با مهرباني با بیرحمي دربر گرفته بود.
مرتضــي کریمیان کــه این روزها هرجا هســت 
ســلامت و موفق باشــد، گزارش خبري تکان دهنده 
سقوط هواپیما و غرق شدن آن را نوشته بود؛ گزارشي 
جانکاه و دردآور و باورنکردني از کودکان و مادراني 
که در آب هاي نیلگون خلیج فارس سرگردان بودند. 
اجســاد برهنه مردان که فشــار آب آنها را تا نزدیک 

ساحل کشیده بود.
در تحریریــه بغض روز قبل ترکیــده بود و همه 
مي گریستند. نسل ما چه اشک هایي را در تحریریه ها 

ریخت و از چه وقایع هولناکي گذشت.
جنگ و بیرحمي محصول جهانخواران است نه 
مردمــي آزاده و غیور که همیشــه خواهان آزادي و 

دموکراسي، صلح و دوستي بوده اند... .

در پرواز شماره ۶۵۵ تهران به دوبي چه گذشت؟
جنگ نابرابر موشک با هواپیماي مسافربري در آسمان 

 مینو بدیعی 

 اکبر قراخانی بهار 

 گزارشرویکرد سیستمى در حوزه عمومى-4

نشست علمی «طبقه متوســط در نظریه اجتماعی 
معاصــر» با حضور دکتر تقــی آزادارمکی، عضو هیئت  
علمی دانشــگاه تهران و دکتر مراد ثقفی، پژوهشــگر و 
فعال مدنی، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار 
شــد. در ابتدای این نشست دکتر آزادارمکی سخن خود 
را با تغییــرات اخیری که در جامعه شناســی بوده آغاز 
و در ایــن زمینــه تصریح کرد: بحث هــای اخیری که در 
جامعه شناسی مطرح شده، «جامعه کم طبقاتی» است. 
در ایــن مطالعات به جای «طبقه» به ســراغ «نیروهای 
اجتماعی» رفته انــد، مثل نگاهی که در علوم  اجتماعی 
ایران شکل گرفته و به جای طبقات، «قشر»های مختلف 
مطرح شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند؛ ازجمله زنان 
یا جوانــان. در چنین جامعه ای «طبقه» مغفول مانده و 
جامعه بر اســاس نیروهای اجتماعی اش صورت بندی 
شــده اســت. وی افزود: جامعــه بی طبقــه و جامعه 
کم طبقه که اصحاب علــوم  اجتماعی مطرح می کنند، 
هردو غیرواقعی، غیرفنی و غیرجامعه شناســانه است و 
در ایران نیز چنین چیزی وجود نــدارد. جامعه ایران به 

لحاظ تاریخی، طبقاتی اســت؛ جامعه طبقاتی 
مســتقر که بعدها در ســیر تاریخی رو به جلو تا 
دوران قاجــار، منازعه بین فئودال ها و اشــراف 
پیش می آیــد. ارمکی ادامــه داد: در این دوران 
جامعه طبقاتی وســیع اســت و عناصر متعدد 
دارد. ایــن جامعه یک وجه بیرونــی دارد که در 
همان شاه و افراد مرتبط با او و ارتباطات سیاسی 
خلاصــه می شــود و یک وجه پنهانــی دارد که 
شامل صاحبان ثروت، املاک، قدرت و کسانی که 
یک تشخص اجتماعی دارند و به  عبارتی شاکله 
طبقات بالایی جامعه هســتند، می شــود. از دل 

همین افراد و روابط، یک طبقه متوســط متولد می شود 
که مدام قبض و بسط پیدا می کند.

این عضو هیئت  علمی دانشــگاه به یک واقعیت در 
تاریخ اجتماعی ایران اشــاره و اظهــار کرد: طبقه ای که 
هیچ وقت در جامعه ایران نقش ایفا نکرده، طبقه پایین 
بوده اســت؛ یعنی ما با واقعیتی به نام عدم بازیگری و 
کنشــگری طبقه پایین جامعه روبه رو هستیم. او ادامه 
داد: این طبقه هیچ نقشی ندارد تا زمانی که به بازیگری 
دعوت شود و این زمانی است که از سوی طبقات بالایی 
یا طبقات میانی این دعوت صورت بگیرد. ارمکی با تأکید 
بــر این موضوع اذعان کرد: اتفاقا قبض و بســط طبقات 
متوســط و میانی نیز همواره برگرفته از نوع کنشــگری 
طبقات پایین بوده است؛ یعنی نوع رابطه آنها با طبقات 

متوسط و بالای جامعه.
ارمکی درباره طبقات متوســط در ایران خاطرنشان 
کرد: طبقه متوسط وجود دارد و بازی می کند، اما گاهی 
کم و گاهی زیاد. این طبقه در ایران همواره بازی دوگانه 
داشته اســت؛ گاه برای تغییرات آرام (استقرار و توسعه 

آرام)، زمانی که نماینده می شــود برای پرکردن گسست 
بین طبقه پایین و طبقات بالای جامعه و گاه برای سقوط 
آرام (فروپاشــی آرام، کم خشــونت و کم ماجرا)، زمانی 
نماینده طبقات پایین می شــود کــه در تعارض با دولت 
هســتند. همین ایفای دوگانه نقش، باعث تداوم آن در 
طول تاریخ شده و باعث شده گاهی قدرت بیشتری پیدا 

کند و گاهی دچار ضعف شود.
این جامعه شناس با اشاره به وضعیت کنونی طبقه 
متوسط یادآور شــد: امروز ما با یک طبقه متوسط بزرگ 
و کم انرژی روبه رو هســتیم؛ ســاحت اقتصادی ضعیف 
و ســاحت فرهنگی قوی که نتوانسته سرمایه اجتماعی 
قوی ایجاد کند. ارمکی در خاتمه ســخنان خود افزود: 
از آنجایی که جامعه ایران را به لحاظ تاریخی بررســی 
می کنیــم و به لحاظ ســاختاری نیز آن را یک ســاختار 
طبقاتی می دانیم، می توان هر ســه طبقه را در جامعه 
ایــران دید؛ با کمترین نقش طبقــه پایین و نقش پررنگ 
طبقه متوســط. امروز بایــد از صورت بندی جدید طبقه 
متوسط سخن گفت؛ هم به لحاظ موقعیت ساختاری آن 
و هم نوع بازیگری ای که ایفا می کند و اگر امروز 
بخواهیم شمارش کنیم، متوجه می شویم که از 
تولد یا نقش آفرینی جدید طبقه متوسط در ایران 

سخن می گوییم.
به گزارش سایت پژوهشگاه فرهنگ و هنر و 
ارتباطات، در ادامــه این برنامه، دکتر مراد ثقفی 
با اشــاره به مفهــوم «طبقه متوســط جدید» و 
مقارن شــدن آن با رویدادهــای تاریخی مهم در 
اروپا به خاســتگاه تاریخی واژه «طبقه» و سهم 
افــرادی مانند «فونش مولــر»، «هال واکس» و 

«دارندورف» در ایجاد آن اشاره کرد. 

جامعه کم طبقاتی 


